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 مقاله علمی
 های مردم لَک های اخلاقی در گسترۀ مثل رذیلت

 1فرشاد اسکندری شرفی
 21/31/2030تاریخ تایید:     03/30/2031تاریخ دریافت :

 چکیده
های‌گوناگون‌زندگی‌مردم‌در‌هر‌‌و‌ترجمان‌راستینی‌از‌جنبههای‌اصلی‌فرهنگ‌عامه‌‌ها‌از‌مؤلفه‌مثل

ها‌قابل‌بررسی‌و‌‌های‌زندگی‌مردم‌که‌از‌طریق‌مثل‌ترین‌حوزه‌دوره‌و‌روزگاری‌است.‌یکی‌از‌مهم

‌تربیت‌می ‌و ‌تعلیم ‌اخلاق، ‌است، ‌بارزترین‌‌تحقیق ‌از ‌تربیتی، ‌و ‌تعلیمی ‌اخلاقی، ‌جنبۀ ‌زیرا باشد

.‌در‌این‌شود‌ها‌محسوب‌می‌ها،‌و‌از‌عوامل‌عمدۀ‌ترویج‌و‌مانایی‌آنها‌در‌میان‌توده‌های‌مثل‌ویژگی

‌و‌منابع‌کتابخانهپژوهش‌توصیفی ‌بر‌اسناد ‌تکیه ‌با های‌میدانی‌صورت‌گرفته،‌‌ای‌و‌داده‌تحلیلی‌که

های‌قوم‌لک،‌از‌اقوام‌اصیل‌و‌فرهنگی‌ایرانی،‌بررسی‌و‌تحلیل‌شده‌‌های‌اخلاقی‌در‌پهنۀ‌مثل‌رذیلت

‌می ‌نشان ‌پژوهش ‌دستاورد ‌مثل‌است. ‌از ‌بسیاری ‌موضوع ‌که ‌انتق‌دهد ‌لکی، ‌از‌های ‌تحذیر ‌و اد

های‌لکی‌را‌ارائه‌دهندۀ‌الگوی‌اخلاقی‌‌توان‌اینگونه‌مثل‌های‌اخلاقی‌است‌و‌از‌این‌حیث‌می‌رذیلت

‌بدترین‌خلقیاتی‌که‌مثل ‌از ‌داشته‌‌کاربردی‌و‌جامعی‌دانست. ‌بر‌حذر ‌از‌آنها های‌لکی‌مخاطب‌را

‌ ‌دسیسهاست، ‌و ‌بدخواهی ‌بدخُلقی، ‌خساست، ‌و ‌بُخل ‌راز، ‌افشای ‌دیگران،‌‌چینی‌اسراف، برای

‌بی‌بی ‌حرام‌عقلی، ‌کورکورانه، ‌تقلید ‌تنبلی، ‌و ‌بیکاری ‌حسادت،‌‌غیرتی، ‌آز، ‌و ‌حرص خواری،

‌ناسزاگویی،‌ ‌و ‌دشنام ‌دشمنی، ‌دزدی، ‌دروغ، ‌امانتداری، ‌خیانت‌در ‌خودخواهی، ‌خشم، خداناترسی،

‌شکم‌هم‌دوبه ‌مشکلات‌دیگران، ‌از ‌استفاده ‌سوء ‌زبان، ‌زخم ‌شوخ‌زنی، ‌پُرخوری، ‌و ی‌بیجا،‌پرستی

‌عیب ‌شتابکاری، ‌و ‌عجله ‌و‌‌ظلم، ‌نزاع ‌لجاجت، ‌الهی، ‌پیشگاه ‌در ‌گستاخی ‌کینه، ‌غرور، جویی،

‌است.‌درگیری،‌نفاق،‌و‌وعدۀ‌دروغ

 های‌اخلاقی،‌قوم‌لک،‌زبان‌لکی.‌فرهنگ‌عامه،‌مَثلَ،‌رذیلتها:  کلیدواژه
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 مقدمه
ای‌اخلاقی‌یا‌اجتماعی‌‌آموزهای‌نسبتاً‌کوتاه‌و‌موجز‌است‌که‌اغلب‌آهنگین‌و‌حاوی‌‌مثل‌جمله

‌‌می ‌1831باشد‌)انوری، ‌محسوب‌می11: ‌ادب‌عامه ‌فرهنگ‌و ‌عمدۀ ‌عناصر ‌مثل‌از ‌و‌‌(. شود

های‌هر‌قوم‌و‌ملت‌بسیاری‌از‌‌ای‌طولانی‌دارد؛‌از‌این‌رو‌مثل‌کاربرد‌آن‌در‌جامعۀ‌انسانی‌سابقه

‌دیدگاه‌ویژگی ‌علایق، ‌فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌مر‌های ‌اعتقادات ‌فلسفی، ‌مسائل‌های ‌به بوط

‌ملت‌به ‌و ‌قوم ‌آن ‌در ‌را ‌غیره ‌و ‌دیگران، ‌ارتباط‌با ‌چگونگی‌تعامل‌و خوبی‌نشان‌‌گوناگون،

‌‌می ‌قنواتی، ‌)جعفری ‌1831دهد ‌مثل883: ‌ویژگی‌(. ‌شاخصه‌ها ‌و ‌که‌‌ها ‌دارند ‌گوناگونی های

ی‌و‌آمیز‌و‌اندرزگونه‌و‌قوانین‌اخلاقی،‌کوتاهی‌و‌ایجاز،‌سادگ‌های‌حکمت‌مندی‌از‌زمینه‌بهره

‌طنز‌و‌ ‌آهنگ‌و‌وزن‌عروضی‌و‌غیر‌عروضی، صراحت،‌شهرت‌و‌رواج‌در‌نزد‌افراد‌جامعه،

(.‌1833‌:38داری،‌‌ها‌است‌)تمیم‌ترین‌آن‌آمیز‌و‌جز‌آن‌از‌مهم‌مطایبه،‌مطالب‌خرافی‌و‌اغراق

آمیز‌و‌اندرزی‌و‌اخلاقی‌آنها‌جایگاهی‌ویژه‌دارد‌و‌‌های‌حکمت‌های‌امثال‌زمینه‌در‌میان‌ویژگی

‌ع ‌میاز ‌شمار ‌به ‌مردم ‌میان ‌در ‌ماندگاری‌آنها ‌موجب‌‌وامل‌اصلی‌رواج‌و ‌جایی‌که ‌تا آید؛

‌مثل‌می ‌از ‌مردم ‌به‌شود ‌در‌‌ها ‌کنند. ‌استفاده ‌کاری ‌انجام ‌عدم ‌یا ‌انجام ‌دلیل ‌حجت‌و عنوان

های‌اصلی‌به‌‌ها‌و‌جوامع‌به‌اخلاق،‌یکی‌از‌علت‌حقیقت‌بعد‌اخلاقی‌زندگی‌بشر‌و‌نیاز‌انسان

‌مثل ‌آمدن ‌ظریف‌وجود ‌تأثیرگذار ‌واعظانی‌خاموش‌اما ‌همانند ‌است‌که ‌زیباترین‌و‌‌ها ترین،

‌مخاطب‌می‌کاربردی ‌به ‌را ‌تعلیمی ‌و ‌موضوعات‌اخلاقی ‌و ‌مسائل ‌)ذوالفقاری،‌‌ترین آموزند

ها‌است‌و‌چون‌کثرت‌‌(.‌فرهنگ‌ایرانی‌در‌شمار‌چند‌فرهنگ‌برتر‌از‌نظر‌داشتن‌مثل1833‌:83

‌این‌فرهنگ‌با‌اتکا‌به‌تعدد‌های‌هر‌ملت‌رابطۀ‌مستقیم‌مثل ی‌با‌غنای‌فرهنگی‌آن‌ملت‌دارد،

داری،‌‌؛‌تمیم1838‌:8های‌جهانی‌است‌)رحماندوست،‌‌ترین‌فرهنگ‌امثال‌خود،‌در‌شمار‌غنی

(.‌از‌سوی‌دیگر‌تعدد‌امثال‌فارسی‌به‌معنی‌تعدد‌دستورات‌1831‌:131پور،‌‌؛‌آرین1833‌:31

‌(.1833‌:83ر‌بین‌آنان‌است‌)ذوالفقاری،‌اخلاقی‌در‌میان‌ایرانیان‌و‌غلبۀ‌اخلاق‌د

 بیان مسئله
‌ساده،‌صریح‌و‌رایج‌در‌زبان‌می ‌از‌دانش‌عامیانه‌که‌موجز، باشد‌و‌‌مثل‌سخنی‌است‌برآمده

‌توأم‌با‌اندرز‌و‌اخلاق‌و‌نیز‌ظرافت های‌ادبی‌همچون‌وزن‌و‌آهنگ،‌طنز،‌‌ها‌و‌زیبایی‌معمولاً

‌قاب ‌آن‌است‌و ‌و‌جز ‌کنایه، ‌استعاره، ‌موقعیتتشیبه، ‌در ‌به‌لیت‌کاربرد عنوان‌‌های‌گوناگون‌را
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‌ویژگی ‌از ‌دارد. ‌کلام ‌اثربخش‌در ‌برهانی ‌و ‌شاخص‌مثل‌دلیل ‌و‌‌های ‌ماندگاری ‌مایۀ ‌که ها

شود‌درآمیختگی‌آنها‌با‌مفاهیم‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌است.‌‌های‌گوناگون‌می‌دلپذیری‌آنها‌در‌زبان

‌باید‌از‌شاخصه ‌دا‌های‌جهانی‌مثل‌این‌ویژگی‌را ‌امثال‌همۀ‌زبانها ‌آنگونه‌که‌در ‌و‌‌نست؛ ها

ها‌و‌اقوام‌جهان‌به‌وضوح‌و‌البته‌با‌دامنه‌و‌بسامد‌متفاوت‌قابل‌مشاهده‌است.‌در‌سرزمین‌‌ملت

ایران‌نیز‌که‌از‌روزگاران‌پیشین‌تا‌به‌امروز‌مسائل‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌جایگاهی‌ویژه‌و‌غیر‌قابل‌

 اندرز‌و‌نوعی‌آموزش‌اخلاقی‌همراه‌بوده‌است.‌‌ها‌با‌پند‌و‌انکار‌در‌زندگی‌مردم‌داشته،‌مثل

مداری‌مشهور‌بوده‌و‌‌عنوان‌گروهی‌از‌ایرانیان‌نژاده،‌پیوسته‌به‌نجابت‌و‌اخلاق‌قوم‌لک‌به

ها‌و‌اصول‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌را‌برای‌رسیدن‌به‌خوشبختی‌‌اند‌که‌نیکوترین‌روش‌دائماً‌کوشیده

‌روشن‌است‌چنین‌مردما ‌ببندند. ‌کار ‌بهروزی‌به ‌ابزاری‌و ‌چونان ‌ادبیات‌شفاهی‌خود نی‌از

‌برای‌رسیدن‌به‌سعادت‌در‌آن‌عرضه‌‌اند‌تا‌راهکارهایی‌مؤثر‌و‌گره‌کارآمد‌استفاده‌کرده گشا

‌مثل ‌میان، ‌این ‌در ‌وسیله‌نمایند. ‌همگانی، ‌پذیرش ‌و ‌شهرت ‌سبب ‌به ‌برای‌‌ها ‌مناسب ای

‌ا‌سازی‌اندیشه‌پیاده ‌از‌این‌رو، ین‌گونۀ‌ادبیات‌شفاهی‌قوم‌های‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌بوده‌است.

‌مردمان‌ایرانی‌آیینه‌لک‌همچون‌مثل ترین‌اندرزهای‌‌ای‌است‌که‌زیباترین‌و‌عملی‌های‌دیگر

باشد،‌در‌آن‌انعکاس‌‌های‌بسیاری‌از‌این‌قوم‌می‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌که‌حاصل‌اندیشۀ‌نیک‌نسل

‌بی ‌از‌منظر‌کاربرد‌مفاهیم‌اخلاقی‌‌شک‌پژوهش‌در‌این‌مثل‌یافته‌است. تواند‌‌و‌تعلیمی‌میها

ترین‌‌های‌اخلاقی‌گذشتۀ‌مردمان‌لک‌را‌بر‌ما‌آشکار‌سازد.‌اصلی‌بخشی‌از‌دستورات‌و‌بایسته

های‌زبان‌لکی،‌به‌‌.‌در‌مثل1ها‌است‌عبارتند‌از:‌‌هایی‌که‌این‌پژوهش‌به‌دنبال‌پاسخ‌آن‌پرسش

قی‌که‌در‌های‌اخلا‌ترین‌رذیلت‌.‌شاخص8های‌اخلاقی‌توجه‌شده‌است؟‌‌چه‌میزان‌به‌رذیلت

های‌لکی،‌‌های‌اخلاقی‌در‌مثل‌های‌زبان‌لکی‌به‌آنها‌توجه‌شده،‌کدام‌است؟‌نمود‌رذیلت‌مثل

‌مبین‌چیست؟

 های پژوهش اهداف و ضرورت

‌به‌مثل ‌شفاهی ‌ادبیات ‌دیگر ‌عناصر ‌همچون ‌نسل‌ها ‌از ‌سینه، ‌به ‌سینه ‌به‌‌صورت ‌پیشین های

‌‌های‌پسین‌منتقل‌می‌نسل ‌دستخوش‌‌بهشود‌و‌چون‌صورت‌مکتوب‌ندارد ‌آنها ‌برخی‌از مرور،

ای‌از‌فرهنگ‌آن‌قوم‌که‌در‌قالب‌‌گردد.‌بدیهی‌است‌با‌زوال‌هر‌مثل،‌پارهتغییر‌و‌یا‌فراموشی‌می

‌با‌ ‌همراه ‌که ‌کنونی ‌عصر ‌در ‌شد. ‌خواهد ‌نابود ‌نیز ‌دارد ‌نمود ‌است‌و ‌نهفته ‌مثل ‌آن ‌بطن و
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‌ادبیات‌شفاهی‌زادبوم‌توجهی‌نسل‌کم ‌و ‌زبان ‌به ‌آسیب‌های‌محلی‌خود‌ها ‌زمینۀ پذیری‌‌است،

‌بتواند‌ضمن‌‌مثل ‌انجام‌هر‌گونه‌پژوهشی‌که ‌این‌راستا، ‌در ‌است. ‌پیش‌فراهم‌شده ‌بیش‌از ها

‌مثل ‌از ‌بخشی ‌نمودن ‌ظرافت‌مکتوب ‌ارزش‌ها، ‌و ‌بستر‌‌ها ‌و ‌سازد ‌آشکار ‌را ‌آنها ‌نهفتۀ های

‌ای‌است.‌گی‌ستودهها‌را‌به‌آنها‌فراهم‌آورد،‌ضرورتی‌انکارناپذیر‌و‌تلاش‌فرهن‌مندی‌نسل‌علاقه

ها‌پیوندی‌ژرف‌با‌مسائل‌اخلاقی‌و‌تعلیمی‌دارند‌که‌این‌مسئله‌خود‌سبب‌‌دیگر‌اینکه‌مثل

های‌پیدا‌و‌پنهان‌‌گشته‌است‌که‌پایگاهی‌عمیق‌و‌گسترده‌در‌میان‌مردمان‌داشته‌باشد.‌در‌لایه

برای‌همۀ‌اعصار‌‌تر‌وجود‌دارد‌که‌ها‌بسیاری‌از‌آداب‌مورد‌نیاز‌برای‌زیستنی‌بهتر‌و‌مطلوب‌مثل

و‌قرون،‌کارگشا‌و‌قابل‌کاربرد‌است.‌در‌عصر‌کنونی‌که‌فرهنگ‌بسیاری‌از‌جوامع‌دچار‌از‌هم‌

های‌اصیل‌زندگی‌متزلزل‌شده‌است،‌روی‌آوردن‌به‌میراث‌معنوی‌‌گسیختگی‌اخلاقی‌و‌ارزش

‌در‌زندگی‌می‌پیشینیان‌و‌کاربست‌آن ‌بازسازی‌اخلاق‌فردی‌و‌اجتماعی‌در‌جو‌ها امع‌تواند‌به

‌کاهش‌آسیب ‌به ‌نهایت‌منجر ‌در ‌و ‌میراث‌‌کمک‌کند ‌میان ‌در ‌اجتماعی‌شود. های‌فرهنگی‌و

ها‌که‌اغلب‌آراسته‌به‌زیور‌اخلاق‌و‌تعلیم‌است،‌اهمیت‌فرهنگی‌ویژه‌دارد‌‌معنوی‌هر‌قوم،‌مثل

‌و‌احیا‌و‌بازنگری‌و‌ترویج‌آنها،‌در‌بهبود‌زندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌افراد‌مؤثر‌خواهد‌بود.‌در‌این

‌مثل ‌به ‌توجه ‌چنین‌‌راستا، ‌قالب ‌در ‌آنها ‌تعلیمی ‌و ‌اخلاقی ‌ابعاد ‌تحلیل ‌و ‌لک ‌قوم های

‌پژوهش‌پژوهش ‌اینگونه ‌دستاورد ‌عملی‌از ‌استفادۀ ‌البته ‌می‌هایی‌و ‌نقش‌سازنده‌ها ای‌در‌‌تواند

‌زمین‌ایفا‌کند.‌های‌اخلاقی‌و‌فرهنگی‌ایران‌ای‌از‌ارزش‌بازسازی‌و‌استحکام‌پاره

 شناسی پژوهش روش

ای‌بالغ‌بر‌ششصد‌‌های‌لکی‌که‌برای‌انجام‌این‌پژوهش‌استفاده‌شده‌مجموعه‌منبع‌اصلی‌مثل

(‌در‌سطح‌1188-1833در‌بازۀ‌زمانی‌دوازده‌سال‌)‌هکوشش‌نگارند‌مثل‌اصیل‌لکی‌است‌که‌به

صورت‌میدانی‌گرد‌آمده‌است.‌افزون‌بر‌این،‌با‌توجه‌به‌اینکه‌‌شهرستان‌دلفانِ‌استان‌لرستان‌به

‌نمی‌واقعی‌مثلشمار‌ توان‌جنُگی‌جامع‌از‌امثال‌‌های‌لکی‌بسیار‌فراتر‌است‌و‌منبع‌حاضر‌را

های‌بیشتری‌از‌زبان‌لکی‌و‌تقویت‌جامعۀ‌آماری‌از‌چهار‌‌لکی‌دانست،‌برای‌دسترسی‌به‌مثل

ترتیب‌‌های‌این‌زبان‌نیز‌استفاده‌شده‌است.‌این‌منابع‌به‌منبع‌دیگر‌در‌حوزۀ‌فرهنگ‌عامه‌و‌مثل

‌ش ‌کتابالفبایی ‌‌امل ‌لکی»های ‌)ادبیات‌عامه ‌نجف1831« ‌امیدعلی ‌گردآوری ‌و‌‌( ‌قبادی زاده

‌ ‌‌881دربردارندۀ ‌لکی، ‌ضرب»مثل ‌لکی، ‌زبان ‌واژه‌المثل‌دستور ‌و ‌)نامه‌ها ‌گردآوری‌1831« )
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‌‌کامین‌عالی ‌دربردارندۀ ‌و ‌‌813پور ‌کنایه»مثل‌لکی، ‌و ‌)های‌لکی‌زبانزدها ‌گردآوری‌1838« )

‌ ‌‌سلطانعباس‌اسدی‌گوهرگوش‌و ‌دربردارندۀ ‌قادری‌و ‌نیز‌‌1331علی ‌و ‌لکی ‌کنایۀ ‌و مثل

‌تک‌المثل‌ضرب» ‌و ‌لکی‌بیت‌ها ‌زبان ‌سوگ ‌و ‌سور ‌)های ‌علیمردان‌1833« ‌گردآوری )

‌‌عسکری ‌دربردارندۀ ‌و ‌لکی‌می‌183عالم ‌شیوه‌مثل ‌که ‌پژوهش‌پیش‌رو ‌این، ‌بنابر ای‌‌باشد.

گیرد.‌لازم‌به‌‌ای‌صورت‌می‌یز‌منابع‌کتابخانههای‌میدانی‌و‌ن‌تحلیلی‌دارد‌با‌اتکا‌به‌دادهتوصیفی

های‌گوناگون‌ایران‌دارد؛‌به‌همین‌‌ها‌و‌بخش‌ذکر‌است‌که‌زبان‌لکی،‌گویشورانی‌در‌شهرستان

های‌زبان‌لکی‌که‌در‌این‌پژوهش‌به‌کار‌‌های‌متعددی‌است.‌مثل‌دلیل‌این‌زبان‌دارای‌گویش

دلفان‌استان‌لرستان‌بدان‌تکلم‌‌رفته‌است‌بر‌اساس‌گویش‌لکی‌که‌در‌بخش‌مرکزی‌شهرستان

شود‌ضبط‌و‌نوشته‌شده‌است.‌همچنین‌با‌توجه‌به‌اینکه‌برخی‌از‌منابع‌مورد‌استفاده‌برای‌‌می

های‌زبان‌لکی‌گردآوری‌شده،‌اگر‌مثلی‌از‌این‌منابع‌در‌‌های‌لکی،‌بر‌اساس‌دیگر‌گویش‌مثل

و‌نگارش‌آن‌مثل‌‌پژوهش‌حاضر‌به‌کار‌رفته،‌سعی‌شده‌است‌که‌به‌منظور‌هماهنگی،‌ضبط

‌نیز‌بر‌مبنای‌گویش‌لکی‌بخش‌مرکزی‌شهرستان‌دلفان‌تغییر‌داده‌شود.

 پیشینة پژوهش
شناسی‌قابلیت‌پژوهشی‌بالایی‌دارد‌اما‌تاکنون‌تنها‌یک‌پژوهش‌‌های‌قوم‌لک‌از‌نظر‌مردم‌مثل

در‌(‌بازنمایی‌هویت‌زن‌1833ها‌پرداخته‌است.‌کریمی‌و‌همکاران‌)‌شناسانه‌به‌بررسی‌آن‌مردم

‌داده‌المثل‌ضرب ‌پژوهش‌قرار ‌مورد ‌می‌های‌لکی‌را ‌نشان ‌پژوهش‌آنان ‌دستاورد ‌که‌‌اند. دهد

گیرد‌که‌از‌‌جای‌می«‌پیرزن»و‌«‌مادر»،‌«دختر»های‌لکی‌ذیل‌سه‌نقش‌کلی‌‌تصویر‌زن‌در‌مثل

تر‌از‌دستۀ‌نخست‌و‌‌تر‌از‌بقیه‌و‌هویت‌دستۀ‌سوم‌منفی‌این‌میان‌هویت‌دستۀ‌نخست‌مثبت

های‌لکی‌‌چه‌از‌فحوای‌مثل‌ی‌شده‌است.‌در‌رابطه‌با‌‌هویت‌مستقل‌زنانه‌مطابق‌آندوم‌بازنمای

های‌مورد‌مطالعه،‌‌شود،‌زن‌در‌مرتبۀ‌دوم‌قرار‌دارد.‌این‌تصویر‌اگر‌چه‌در‌تمام‌مثل‌برداشت‌می

مشهود‌نیست‌اما‌در‌مجموع،‌از‌جهات‌مختلف،‌برتری‌با‌مردان‌است‌و‌هویت‌زنان‌تنها‌در‌

یابد.‌تا‌آنجا‌که‌اطلاع‌داریم،‌تاکنون‌پژوهشی‌بر‌روی‌موضوع‌مطالعۀ‌حاضر‌‌میکنار‌آنان‌معنا‌

‌انجام‌نشده‌است.
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 شناختنامة اجمالی مردم لک
هایی‌از‌‌دار‌گوشه‌کنند‌که‌هر‌کدام‌میراث‌در‌گوشه‌و‌کنار‌ایران‌اقوام‌اصیل‌بسیاری‌زندگی‌می

‌ ‌قوم ‌آنها ‌از ‌یکی ‌ایرانی‌هستند. ‌ارجمند ‌جمعیتی‌فرهنگ‌گرانسنگ‌و ‌با ‌لک‌است‌که نژادۀ

‌دارای‌زبان‌و‌دیگر‌مؤلفه ‌چند‌میلیون‌نفر، ‌لک‌نزدیک‌به ‌است. ها‌‌های‌فرهنگی‌خاص‌خود

‌در‌منطقۀ‌زاگرس‌میانی‌یعنی‌در‌غرب‌و‌جنوب‌غرب‌ایران‌و‌در‌پنج‌استان‌لرستان،‌ عموماً

‌می ‌سر ‌به ‌خوزستان ‌و ‌همدان ‌ایلام، ‌)امان‌کرمانشاه، ‌‌برند ‌1838اللهی، ‌عالی33-‌31: پور،‌‌؛

1831‌ :11‌ ‌نورآبادی، ‌رضایی ‌1833؛ ‌عده38: ‌مناطق، ‌این ‌بر ‌افزون ‌لک‌(. ‌از ‌دورۀ‌‌ای ‌در ها

اند‌‌های‌پیشین‌در‌اثر‌مهاجرت‌یا‌تبعید،‌به‌مناطق‌دیگر‌کشور‌کوچیده‌یا‌کوچانده‌شده‌حکومت

‌گروه ‌امروزه ‌استان‌و ‌در ‌قوم ‌این ‌از ‌فا‌هایی ‌خراسان، ‌قزوین، ‌مازندران، ‌همچون رس،‌هایی

‌ ‌)شهبازی، ‌سکونت‌دارند ‌غیره ‌و ‌تهران ‌قم، ‌1833کرمان، :11-‌38‌‌ ‌غلامی،‌‌183-188و ؛

های‌دیگری‌‌(.‌همچنین‌گروه‌38-1833‌:13؛‌رضایی‌نورآبادی،‌1831‌:3؛‌شهسواری،‌1833‌:8

‌لک ‌عراق،‌‌از ‌ترکیه، ‌چون ‌کشورهایی ‌در ‌و ‌ایران ‌سرزمین ‌جغرافیایی ‌حوزۀ ‌از ‌فراتر ها

‌آداب‌و‌های‌جنوب‌قف‌جمهوری قاز،‌و‌حتی‌کشورهای‌اروپای‌شرقی‌سکونت‌دارند‌که‌بعضاً

‌(.1831‌:1عالم،‌‌اند‌)عسکری‌رسوم‌و‌فرهنگ‌ویژۀ‌خود‌را‌حفظ‌کرده

‌لکی‌صحبت‌می ‌زبان ‌لک‌به ‌هم‌مردمان ‌دیرین‌و ‌زبانی ‌که ‌زبان‌کنند ‌با های‌کهن‌‌ریشه

؛‌افشار‌1831‌:81؛‌ایزدپناه،‌1838‌:133ویژه‌فارسی‌باستان‌و‌پهلوی‌است‌)راولینسون،‌‌ایرانی‌به

(.‌جمعیت‌غالب‌قوم‌لک‌1831‌:1عالم،‌‌؛‌عسکری1831‌:81پور،‌‌؛‌عالی1833‌:818سیستانی،‌

در‌غرب‌و‌جنوب‌غرب‌کشور‌در‌مجاورت‌و‌همسایگی‌دو‌قوم‌اصیل‌دیگر‌ایرانی‌یعنی‌کُرد‌

بر‌اساس‌اصل‌انکارناپذیر‌‌اند‌و‌با‌آنها‌تعامل‌دیرینه‌دارند؛‌از‌این‌رو،‌زبان‌لکیو‌لُر‌قرار‌گرفته

‌با‌این‌دو‌زبان‌وام گیری‌فراوان‌داشته‌و‌این‌مجاورت‌و‌تعامل‌منجر‌به‌‌دهی‌و‌وام‌مجاورت،

؛‌1831‌:18پور،‌‌های‌کردی‌و‌لری‌شده‌است‌)عالی‌هایی‌در‌زبان‌لکی‌با‌زبان‌پیدایش‌همانندی

نشین‌و‌دیگر‌مناطق‌‌(.‌این‌مسئله‌سبب‌شده‌که‌در‌بین‌مناطق‌لک1833‌:38رضایی‌نورآبادی،‌

‌زبان ‌واسط ‌حد ‌لکی ‌زبان ‌که ‌باشد ‌این ‌بر ‌کلی ‌عقیدۀ ‌است‌‌همجوار ‌لری ‌و ‌کردی های

‌ ‌1831)شهسواری، ‌به‌نظر‌می1: ‌لغوی‌و‌نحوی‌این‌سه‌‌(. رسد‌تشابهات‌و‌اشتراکات‌آوایی،

‌تأثیر‌نبوده‌است‌و‌از‌این‌جهت‌برخی‌از‌زبان‌بر‌مطالعات‌زبانشناسان‌ایرانی‌و‌غیرایرانی‌بی
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‌شاخه ‌را ‌لکی ‌دانسته‌آنان ‌جنوبی ‌کردی ‌از ‌‌ای ‌)جویس‌بلو، ‌1838اند ‌رضایی‌311-‌311: ؛

(.‌1838‌:118اند‌)باقری،‌‌بندی‌کرده‌(‌و‌برخی‌آن‌را‌ذیل‌زبان‌لری‌دسته1833‌:131بیدی،‌‌باغ

‌یافته ‌اهمیت‌اینکه ‌حائز ‌رده‌نکتۀ ‌حوزۀ های‌ایرانی‌مبین‌این‌مهم‌‌شناسی‌زبان‌های‌جدید‌در

های‌‌زبان‌لکی‌مستقل‌از‌دو‌زبان‌کردی‌و‌لری‌است‌و‌در‌ذیل‌گروه‌غربی‌شمالی‌زباناست‌که‌

‌(.333و‌‌1838‌:338باشد‌)دبیرمقدم،‌‌بندی‌می‌ایرانی‌قابل‌بخش

 بحث و بررسی

است.‌منظور‌از‌خلق‌که‌در‌زبان‌فارسی‌از‌آن‌به‌«‌خُلق»ای‌عربی‌و‌جمع‌واژۀ‌‌کلمه«‌اخلاق»

‌خوی» ‌می« ‌‌تعبیر ‌شکل ‌شود، ‌کنی، ‌)مهدوی ‌است ‌انسان ‌1833درونی ‌فیض‌کاشانی،‌18: ؛

شود‌افعال‌خاصی‌از‌انسان‌‌ای‌نفسانی‌است‌که‌باعث‌می‌تر‌اینکه،‌خلق،‌ملکه‌(.‌واضح1838‌:3

سادگی‌و‌بدون‌نیاز‌به‌اندیشه‌و‌تأمل‌صادر‌شود.‌پس‌ملکات‌نفس‌انسان‌منشأ‌افعال‌نیک‌و‌‌به

‌ملکاتی‌که ‌در‌این‌چهارچوب، ‌افعال‌نیکو‌هستند‌‌بد‌او‌هستند. و‌ملکاتی‌که‌«‌فضیلت»منشأ

ها‌و‌‌(.‌شناخت‌فضیلت1813‌:13خانی،‌‌شود‌)فتحعلی‌نامیده‌می«‌رذیلت»منشأ‌افعال‌بد‌هستند‌

‌می‌رذیلت ‌فرد ‌زندگی ‌و ‌رفتار ‌بر ‌آنها ‌نتایجی‌که ‌و ‌آثار ‌کمک‌‌های‌اخلاقی‌و ‌او ‌به گذارند

یز‌آن‌را‌از‌خصایص‌ناپسند‌بپیراید‌و‌بدین‌کند‌تا‌اخلاق‌خود‌را‌به‌صفات‌نیکو‌بیاراید‌و‌ن‌می

 مند‌سازد.‌طریق،‌خود‌را‌از‌خوشبختی‌و‌سعادت‌دنیوی‌و‌اخروی‌بهره

وفور‌مشاهده‌‌های‌ایرانی‌به‌های‌اصلی‌فرهنگ‌ایرانی‌است‌که‌در‌مثل‌اخلاق‌یکی‌از‌زمینه

‌آنگونه‌که‌مفهوم‌غالب‌مثل‌می م‌است‌و‌های‌ایرانی‌متذکر‌پیروی‌از‌اصول‌مورد‌احترا‌شود؛

نوعی‌عقل‌و‌خرد‌مردمی‌منطبق‌با‌مبانی‌اخلاقی‌بر‌آنها‌حکمفرما‌است‌)هانری‌دو‌فوشه‌کور،‌

1811‌ :3‌ ‌سیپک، ‌1831؛ ‌مثل188-‌183: ‌بررسی ‌پژوهش‌پس‌از ‌این ‌در ‌لکی‌‌(. ‌زبان های

مشخص‌شد‌که‌در‌محتوای‌بسیاری‌از‌آنها‌مسائل‌و‌موضوعات‌اخلاقی‌به‌کار‌رفته‌است‌و‌در‌

های‌اخلاقی‌و‌نکوهش‌یا‌نهی‌از‌آنها‌جایگاهی‌خاص‌دارد؛‌آنگونه‌که‌کمتر‌‌یلتاین‌میان‌رذ

‌مثل‌رذیلتی‌اخلاقی‌یافت‌می ‌از‌میان‌‌شود‌که‌مثل‌یا های‌لکی‌به‌آن‌اختصاص‌نداشته‌باشد.

‌طرح‌انتقادی‌رذیلت‌مثل ‌‌83های‌اخلاقی‌است‌‌های‌لکی‌که‌موضوع‌آنها ‌مرتبط‌با ‌83مورد

‌اند.لیل‌شدهرذیلت‌انتخاب،‌بررسی‌و‌تح

‌
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 . اسراف1

‌(.1831‌:183زاده‌قبادی،‌‌تِفَنگ‌کِه‌فِرهَ‌بی‌مِه‌بنِینیئَر‌سَربار‌خَر‌)نجف
tefaŋ kë fera bī, më benīnē ar sar bār xar. 

 برگردان:‌تفنگ‌که‌زیاد‌باشد‌باید‌آن‌را‌روی‌سربار‌خر‌بگذاری.

بررسی:‌اسراف‌صفتی‌ناپذیرفتنی‌و‌به‌معنی‌صرف‌مال‌بیش‌از‌اندازۀ‌احتیاج‌و‌مورد‌نیاز‌

‌ ‌1838است‌)دستغیب، ‌در‌811: چنین‌عملی‌نادلپذیر‌و‌مستوجب‌عقوبت‌الهی‌‌قرآن‌کریم(.

(.‌مطالعۀ‌اخلاقی‌این‌مثل‌لکی‌نشان‌18)غافر:‌«‌اسراف‌کنندگان‌اهل‌آتشند»معرفی‌شده‌است:‌

آن‌درصدد‌این‌است‌که‌رفتاری‌غیرمسُرافه‌به‌مخاطب‌بیاموزد؛‌زیرا‌بر‌طبق‌‌دهد‌که‌مفهوم‌می

اش‌استفاده‌و‌کاربردی‌‌آن‌هر‌چیزی‌که‌بیش‌از‌اندازۀ‌مصرف‌و‌نیاز‌تهیه‌شود،‌مقدار‌باقیمانده

‌(.1831‌:183زاده‌قبادی،‌‌ندارد‌و‌در‌حکم‌اسراف‌است‌)نجف

 . افشای راز2

‌ودوِ‌نَفِرهَ‌مشَنوُوِتی.‌بائِرهَ،‌سیودوِ‌دِنون‌‌قِصِه‌کِه‌اِ‌نوم‌سی
qesë kë ë nom sī ō dwe denon bāëra, sī ō dwe nafera mašnöwetē. 

 شنوند.‌برگردان:‌سخنی‌که‌از‌میان‌سی‌و‌دو‌دندان‌خارج‌شود،‌سی‌و‌دو‌نفر‌آن‌را‌می

‌رفتاری‌ ‌عادات ‌از ‌خود، ‌شخصی ‌رازهای ‌افشای ‌از ‌ممانعت ‌و ‌خویشتنداری بررسی:

بر‌‌نامه‌قابوسساز‌آرامش،‌پیشرفت‌و‌موفقیت‌در‌زندگی‌است.‌در‌‌قولانه‌و‌زمینهسنجیده،‌مع

‌ ‌خویش‌مگوی‌اگر‌بگویی‌آن‌»کتمان‌اسرار‌خود‌از‌دیگران‌تأکید‌شده‌است: جز‌با‌خود‌رازِ

(.‌نیز‌پرهیز‌از‌نشر‌رازهای‌دیگران‌که‌1838‌:13)عنصرالمعالی،‌«‌سخن‌را‌زان‌پس‌راز‌مخوان

‌با‌زیان باشد،‌ضروری‌است.‌ارزش‌و‌اهمیت‌‌مادی‌و‌غیر‌مادی‌برای‌آنان‌همراه‌میهای‌‌غالباً

‌آن‌است‌که‌کوتاهی‌و‌کم ‌در‌محتوای‌آموزندۀ کوشی‌در‌نگاهداشت‌‌مثل‌لکی‌انتخاب‌شده،

‌داند.‌رازهای‌خود‌و‌دیگران‌را‌از‌نظر‌اخلاقی‌جایز‌نمی
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 . بُخل و خساست8

‌جو‌سِتیِه‌قوِل‌مِشتئِر‌نِماتی.
ǰō setē ë qweĭ mešt ër nemātē. 

‌آید.‌برگردان:‌جو‌سوخته‌از‌مشتش‌بیرون‌نمی

‌خساست‌ ‌آفاتی‌اخلاقی‌همچون‌بخل‌و ‌با ‌همراه ‌و ‌دنیا ‌مظاهر ‌ثروت‌از ‌مال‌و بررسی:

‌بخل‌به‌معنی‌بی میلی‌و‌عدم‌تمایل‌به‌بخشش‌و‌فایده‌رساندن‌به‌دیگران‌از‌فضل‌و‌‌است.

‌می‌نعمت ‌انسان ‌اختیار ‌در ‌است‌که ‌الهی ‌است‌که‌‌های ‌شخصی ‌بخیل ‌اساس، ‌این ‌بر باشد.

(.‌امام‌علی‌1838‌:813پور،‌‌مند‌گردد‌)صرفی‌بخشد‌و‌دوست‌ندارد‌کسی‌از‌ثروت‌او‌بهره‌نمی

ها‌و‌مهاری‌است‌که‌انسان‌را‌به‌‌بخل‌ورزیدن‌کانون‌تمام‌عیب»فرمایند:‌‌)ع(‌در‌تقبیح‌بخل‌می

بخل‌را‌در‌دهش‌و‌دادن‌به‌تکلف‌(.‌غزالی‌علاج‌1833‌:311)دشتی،‌«‌کشاند‌سوی‌هر‌بدی‌می

(.‌این‌مثل‌لکی‌1838‌:138داند‌تا‌آنگاه‌که‌طبع‌گردد‌و‌تبدیل‌به‌عادت‌شود‌)غزالی،‌‌و‌رنج‌می

‌می ‌جاری ‌زبان ‌بر ‌خساستش‌‌هنگامی ‌خاطر ‌به ‌را ‌خسیسی ‌شخص‌بسیار ‌بخواهند ‌که شود

‌غیب‌نمایند.هایش،‌تر‌نکوهش‌و‌نیز‌بنحوی‌غیر‌مستقیم‌او‌را‌به‌بذل‌از‌دارایی‌و‌داشته

 . بدخُلقی0

‌اَ‌کاسِه‌ماسا،‌اِ‌ری‌کَس‌ناین!
a kāsë māsā ë rē kas nāyn! 

‌ای‌ماست،‌رو‌به‌روی‌]هیچ[‌کس‌نیایی!‌برگردان:‌با‌کاسه

‌بی ‌منفور‌و‌مردود‌جامعه‌می‌بررسی: کند‌و‌به‌تعامل‌او‌با‌دیگران‌‌شک‌بدخلقی‌انسان‌را

سازد.‌افرادی‌که‌به‌این‌درد‌بزرگ‌مبتلا‌هستند‌غالباً‌در‌جامعه‌منزوی‌‌های‌جدی‌وارد‌می‌آسیب

‌کنند‌و‌اگر‌هم‌با‌آنان‌ارتباط‌محدودی‌دارند،‌به‌اکراه‌و‌شوند‌و‌مردم‌با‌آنها‌قطع‌رابطه‌می‌می

(.‌از‌نظر‌سعدی،‌بدخویی‌1833‌:188های‌اجتماعی‌است‌)مکارم‌شیرازی،‌‌اجبار‌و‌بنا‌به‌الزام

‌ ‌هیچگاه‌از‌عقوبت‌آن‌خلاصی‌ندارد‌)سعدی، ‌1838دشمنی‌است‌که‌شخص‌بدخو، :111‌.)

‌نمونه ‌مثل، ‌شخص‌بدخلق‌‌این ‌از ‌انزجار ‌ابراز ‌به ‌آن ‌در ‌که ‌است ‌لکی ‌متعدد ‌امثال ‌از ای

ای‌‌داند‌که‌با‌شیرینی‌کاسه‌ناپذیر‌می‌قدری‌تلخ‌و‌تحمل‌ن‌اشخاصی‌را‌بهپرداخته،‌بدخلقی‌چنی

‌(.‌1838‌:38ماست‌هم‌قابل‌رفع‌و‌جبران‌نیست‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌

 



  1048، بهار و تابستان 83شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامة انسان

 

04 

 چینی برای دیگران . بدخواهی و دسیسه5

‌هَر‌کِه‌چالی‌بِکَنی،‌وِژهَ‌مایجتِی‌اِئر.
har kë čālē bekanē, weža māyǰetē ër. 

 ای‌حفر‌کند،‌خودش‌را‌در‌آن‌خواهد‌انداخت.‌هر‌کس‌چالهبرگردان:‌

‌مثل ‌این‌مثل‌مفهوم‌مشترکی‌با های‌معادل‌خود‌در‌زبان‌فارسی‌دارد‌)شکورزاده‌‌بررسی:

ای‌بچیند،‌خود‌قبل‌از‌دیگران‌‌(.‌بدین‌قرار‌که‌هر‌کسی‌برای‌دیگران‌توطئه1818‌:833بلوری،‌

‌(.‌833-1831‌:833شود‌)انوری،‌‌گرفتار‌آن‌می

 عقلی . بی6

‌یِه‌دوِگ‌اِ‌عَقِلتِ‌کمَا‌کَه‌هَر‌چِه‌دِلتَه‌بوش.
yë dweŋ ë aqelet kamā ka, har čë delta būš. 

 خواهد‌بگو.‌برگردان:‌یک‌دانگ‌از‌عقلت‌کم‌کن،‌]و‌از‌آن‌پس[‌هر‌چه‌دلت‌می

ختی‌و‌کامرانی‌انسان‌در‌گرو‌توجه‌و‌بعقل‌از‌مواهب‌ارزشمند‌الهی‌است‌که‌نیکبررسی:‌

باشد.‌این‌مثل‌لکی‌که‌در‌زبان‌فارسی‌معادلی‌با‌اندک‌تفاوت‌‌های‌آن‌می‌مندی‌از‌ظرفیت‌بهره

(،‌در‌ستایش‌عقل‌و‌لزوم‌رفتار‌بر‌مبنای‌‌131-1818‌:138ساختاری‌دارد‌)شکورزاده‌بلوری،‌

توجهی‌به‌این‌مهم،‌اعمال‌انسان‌نابخردانه‌و‌دردسرآفرین‌خواهد‌‌آن‌است‌که‌در‌صورت‌بی

‌(.1838‌:1118ندوست،‌بود‌)رحما

 غیرتی . بی7

‌(.1838‌:133دوِیت‌مَزونی،‌مِسوُ‌ژَن‌کییَه‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌
dewīt mazonē, mesö žan kīya. 

 داند‌که‌معشوقه‌و‌فاسق‌زن‌]او[‌کیست.‌برگردان:‌مرد‌دیوث‌می

ظ‌بررسی:‌فضیلت‌غیرت‌و‌حمیت،‌دفاع‌از‌مسائل‌مهم‌عرفی‌یا‌شرعی‌و‌تلاش‌در‌راه‌حف

‌غیرت‌و‌حمیت‌در‌مورد‌عفت‌زن‌از‌مهم‌و‌حراست‌از‌آن ‌است. ترین‌انواع‌این‌فضیلت‌‌ها

‌بی ‌آن ‌از ‌کسی‌که ‌بی‌است‌و ‌است، ‌بی‌بهره ‌و ‌نامرد ‌‌ایمان‌می‌غیرت، ‌)مظاهری، :‌1838باشد

غیرت‌به‌ناموس‌همسر‌و‌‌تفاوت‌و‌بی‌(.‌موضوع‌مثل‌لکی‌اختصاص‌به‌شماتت‌شخص‌بی813

تواند‌تلنگری‌بر‌اینگونه‌اشخاص‌باشد‌تا‌در‌‌د‌دارد‌و‌از‌این‌حیث‌میدیگر‌اعضای‌خانواده‌خو

‌انگاری‌روا‌ندارند.‌این‌قضیه‌سهل
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 . بیکاری و تنبلی 3

‌(.1838‌:11بیکاری‌اَ‌وَر‌سَگَه‌مایجِن‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌
bēkārī a var saga māyǰen. 

 اندازند.‌برگردان:‌بیکاری‌را‌جلوی‌سگ‌می

ایرانی‌کار‌و‌کوشش‌جایگاهی‌مهم‌و‌ستودنی‌دارد‌و‌در‌مقابل،‌تنبلی‌و‌‌بررسی:‌در‌فرهنگ

بیکاری‌بهایی‌ندارد‌و‌سخت‌منفور‌است.‌در‌ایران‌باستان‌انسان‌به‌ستیز‌با‌دیو‌کاهلی‌و‌تنبلی‌

توصیه‌شده‌است‌زیرا‌تنبلی‌و‌کاهلی‌انسان‌را‌از‌کردار‌نیک‌دور‌خواهد‌کرد‌و‌از‌او‌شخصیتی‌

(.‌ارزش‌و‌اهمیت‌کار‌و‌‌11-1881‌:13سازد‌)ایرانی،‌‌ند‌به‌دیگران‌مینزار‌و‌رنجور‌و‌نیازم

های‌مختلف‌قوم‌لک‌نیز‌مطرح‌شده‌است.‌این‌مثل‌‌کوشش‌و‌پلشتی‌بیکاری‌و‌تنبلی‌در‌مثل

لکی‌نیز‌به‌طرح‌و‌تبیین‌قبح‌بیکاری‌پرداخته‌است‌تا‌مخاطب‌را‌از‌گرایش‌و‌خوگیری‌به‌آن‌

‌باز‌دارد.

 . تقلید کورکورانه9

‌(.1838‌:833کورکورَه‌پشَِری‌بازهَ‌مَکِه‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌
kūrkūra pëšařī bāza makë. 

 آورد.‌برگردان:‌زغن‌ادای‌باز‌را‌درمی

های‌‌ها‌و‌تفاوت‌مورد‌از‌دیگران‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌توانایی‌بررسی:‌تقلید‌کورکورانه‌و‌بی

ذیری‌خواهد‌شد.‌مثل‌لکی‌در‌پی‌تفهیم‌ناپ‌های‌جبران‌فردی،‌منجر‌به‌شکست‌و‌منتج‌به‌آسیب

‌این‌مفهوم‌است.

 خواری . حرام14

‌بیئَر‌قِه‌حویی،‌مویی‌مَکَنیا.
bēar që hüē, müē makanēā. 

 کند.‌برگردان:‌از‌کنار‌خوکی‌عبور‌کند،‌مویی‌]از‌آن[‌می

‌حساسیت‌بر‌روی‌مسئلۀ‌حلال‌و‌حرام‌درآمد‌و‌به تبع‌آن‌اجتناب‌از‌مال‌حرام،‌‌بررسی:

‌مثلم‌بُن ‌تعلیمی‌پرُبسامدی‌در ‌در‌‌ایۀ ‌و ‌همین‌راستا ‌در ‌نیز ‌مثل‌حاضر های‌زبان‌لکی‌است.

نکوهش‌فردی‌آمده‌است‌که‌از‌خوردن‌مال‌حرام‌هیچ‌ابایی‌ندارد.‌ناگفته‌پیداست‌که‌در‌این‌

‌مثل،‌نمادپردازی‌حیوانی‌صورت‌گرفته‌و‌خوک‌مظهری‌از‌مال‌و‌درآمد‌حرام‌است.
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 . حرص و آز11

‌نِماو.حِرصَه‌رسِق‌
hers a resq nemāw. 

 شود.‌برگردان:‌حرص‌روزی‌نمی

اندازۀ‌‌بررسی:‌اگر‌انسان‌به‌مقدر‌بودن‌روزی‌خود‌ایمان‌داشته‌باشد‌و‌برای‌کسب‌همان،‌به

سوزِ‌آز‌در‌امان‌خواهد‌ماند.‌این‌موضوع،‌در‌این‌مثل‌لکی‌‌کافی‌کوشش‌نماید،‌از‌آفت‌آرامش

‌چیزی‌‌به ‌است‌و‌حرص‌را داند‌که‌هیچگاه‌‌جدای‌از‌تلاش‌برای‌رزق‌میخوبی‌مطرح‌شده

‌شود.‌منجر‌به‌حصول‌روزی‌بیشتر‌نمی

 . حسادت12

‌اِ‌حسَویی،‌کوِلکِه‌سَر‌سُوز‌نِماوتی.
ë hasüī, kwelk ë sar söz nemāwtē. 

 روید.‌برگردان:‌از‌]شدت[‌حسادت،‌مو‌بر‌سرش‌نمی

قراری‌و‌خشمی‌است‌که‌‌باشد،‌بی‌خوی‌نااخلاقی‌حسادت‌که‌ویرانگر‌روان‌و‌تن‌آدمی‌می

شود‌و‌از‌این‌رو،‌وی‌آرزو‌دارد‌که‌‌در‌اثر‌رسیدن‌نعمتی‌به‌دیگری‌در‌انسان‌حسود‌پدیدار‌می

سلامت‌»آمده‌که‌‌البلاغه‌نهج(.‌در‌1838‌:881آن‌نعمت‌از‌آن‌شخص‌گرفته‌شود‌)دستغیب،‌

‌سادت‌استتن‌در‌دوری‌از‌ح »‌ ‌1833)دشتی، ‌از‌خوانش‌اخلاقی‌این‌مثل‌131: ‌آنچه‌که .)

شود‌اینکه‌حسادت‌رفتاری‌مخرب‌برای‌جسم،‌جان‌و‌اخلاق‌است‌و‌نیازمند‌تغییر‌‌برداشت‌می

 باشد.‌و‌طرد‌می

 . خداناترسی18

‌بِترِس‌اِ‌یَکی‌کِه‌اِ‌خودا‌نتَِرسی.
beters ë yakē kë ë xwedā natersē. 

 یکی‌که‌از‌خدا‌نترسد.‌برگردان:‌بترس‌از

‌سبب‌می ‌خدا ‌ترس‌از ‌یا‌‌بررسی: ‌خود ‌مرتبط‌با ‌امور ‌مسائل‌و ‌انسان‌نسبت‌به ‌که شود

‌نمی ‌خدا ‌از ‌کسی‌که ‌اما ‌باشد؛ ‌متعهد ‌و ‌مقید ‌اخلاقی، ‌نظر ‌از ‌هیچ‌‌دیگران ‌به ‌پایبند هراسد

‌چهارچوب‌اخلاقی‌نیست‌و‌آدمی‌خطرناک‌است‌و‌از‌چنین‌فردی‌باید‌وحشت‌داشت.
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 . خشم10

‌خِظِم‌بِگِری‌ریشِم‌بتِیشِم،‌خِظِم‌بِنیشی،‌ریشِه‌کو‌بارِم؟
xëzem begerē, rīšem betēšem, xëzem benīšē, rīš ë kū bārem? 

 برگردان:‌خشمم‌بگیرد،‌ریشم‌را‌بتراشم،‌خشمم‌فرو‌بنشیند،‌ریش‌از‌کجا‌بیاورم؟

م‌اگر‌بر‌بررسی:‌خشم‌از‌اخلاق‌سیئه‌و‌اصل‌آن‌از‌آتش‌و‌نسبتش‌با‌شیطان‌است.‌خش

شود.‌از‌این‌رو،‌شایسته‌است‌‌ساز‌رفتارهای‌ناروا‌و‌خطرناک‌دیگر‌می‌انسان‌چیره‌شود،‌زمینه

؛‌1838‌:181های‌ناشی‌از‌این‌خلق‌مذموم‌در‌امان‌ماند‌)غزالی،‌‌ها‌و‌زیان‌با‌مهار‌آن،‌از‌فتنه

ار‌و‌اعمالی‌(.‌پیام‌اخلاقی‌مثل‌نیز‌در‌همین‌ارتباط‌و‌اینکه‌رفت‌883-1833‌:881مهدوی‌کنی،‌

زند‌غیرعاقلانه‌و‌ناسنجیده‌و‌توأم‌با‌پشیمانی‌است‌و‌تنها‌چارۀ‌‌که‌هنگام‌خشم‌از‌آدمی‌سر‌می

‌باشد.‌این‌معضل‌اخلاقی‌خویشتنداری‌به‌هنگام‌بروز‌آن‌می

 . خودخواهی15

‌!بییَه‌مِه‌وائَه‌توِ‌چَپَه،‌شَنتَ
vāa twe čapa, šanat bēya me! 

‌!وزد(،‌شَنتَ‌را‌به‌من‌بده‌صورتی‌نامناسب‌می‌)بهبرگردان:‌باد‌تو‌چپ‌است‌

ای‌‌شود‌که‌شخصی‌ازخودراضی‌و‌خودخواه،‌درخواست‌وسیله‌بررسی:‌گاهی‌مشاهده‌می

از‌شخصی‌دیگر‌دارد‌در‌حالی‌که‌آن‌وسیله‌مورد‌نیاز‌صاحبش‌است.‌این‌مثل‌برای‌سرزنش‌

‌اینگونه‌رف ‌از ‌نهی‌او ‌است‌و ‌ازخودراضی‌و‌خودخواه ‌میچنین‌فردی‌که ‌استفاده شود.‌‌تارها

ای‌‌در‌زبان‌لکی،‌چارشاخ‌یا‌همان‌پنجۀ‌چوبی‌یا‌آهنی‌است‌که‌دسته«‌شَن»منظور‌از‌اسم‌ابزار‌

دهند‌تا‌کاه‌و‌غله‌از‌هم‌‌بلند‌چون‌دستۀ‌بیل،‌پارو‌و‌غیره‌دارد‌و‌با‌آن‌خرمن‌کوفته‌را‌باد‌می

‌(.1833‌:188جدا‌گردد‌)غلامی،‌

 . خیانت در امانتداری16

‌بِییَه‌خاک،‌خیونتَ‌نِمَکِه.‌اَمونتَ
amonat bēya xāk, xēyonat nemakë. 

 کند.‌برگردان:‌امانت‌]را[‌به‌خاک‌بدهی،‌]در‌آن[‌خیانت‌نمی

سازد‌اما‌اهمال‌در‌‌بررسی:‌امانتداری‌رفتاری‌نیکو‌است‌و‌چهرۀ‌انسان‌را‌موجه‌و‌معتمد‌می

برد‌و‌موجب‌سلب‌اعتماد‌‌امانتداری‌و‌خیانت‌در‌امانت،‌وجهۀ‌اخلاقی‌انسان‌را‌زیر‌سؤال‌می
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‌که‌دیگری‌به‌انسان‌می ‌بنابر‌این‌لازم‌است‌امانتی‌را سپارد‌در‌موعد‌طلب‌‌از‌او‌خواهد‌شد.

(.‌مثل‌لکی‌با‌ارائۀ‌این‌استدلال‌1838‌:31پور،‌‌خل‌و‌تصرف‌به‌وی‌بازگرداند‌)صرفیبدون‌د

و‌سازد‌کوشد‌مخاطب‌را‌متنبه‌‌کند،‌می‌که‌عنصر‌ناجانداری‌چون‌خاک‌در‌امانت‌خیانت‌نمی

‌وسوسۀ‌طمع‌در‌امانت‌را‌از‌اندیشۀ‌او‌بزداید.

 . دروغ17

‌(.1833‌:833عالم،‌‌بار‌اَ‌دوِرو‌اِ‌مالگَه‌نِمَرسَی‌)عسکری
bār a dwerū ë mālga nemarasē. 

 رسد.‌برگردان:‌بار‌با‌دروغ‌به‌منزلگاه‌نمی

‌دروغ‌مایۀ‌بی ‌در‌‌بررسی: اعتباری‌انسان‌و‌مخدوش‌شدن‌شخصیتش‌پیش‌دیگران‌است.

‌دروغگویی‌تأکید‌ ‌و ‌دروغ ‌از ‌پرهیز ‌راستگویی‌و ‌صداقت، ‌گرایش‌به ‌بر ‌باستان ‌ایرانیان نزد

‌بر‌ای ‌آنها ‌است. ‌هر‌کسی‌میفراوان‌شده ‌استعانت‌از‌راستی، تواند‌در‌دو‌‌ن‌باور‌بودند‌که‌با

دانستند‌که‌جهان‌رستگار‌شود‌و‌از‌طرف‌دیگر،‌پیامدها‌و‌تباهی‌حاصل‌از‌دروغ‌را‌تا‌حدی‌می

‌می ‌بخشد‌)ایرانی،‌از‌اهورامزدا ‌در‌دو‌جهان‌از‌آسیب‌دروغ‌و‌دروغگو‌پناه خواستند‌آنان‌را

1881‌ ‌ادب‌شفاهی‌ق33-‌38: ‌در هایی‌چند‌در‌موضوع‌راستی‌و‌دروغ‌وجود‌‌وم‌لک‌مثل(.

داند‌‌دارد.‌این‌مثل‌نیز‌در‌همین‌حیطۀ‌اخلاقی‌است‌و‌پیشبرد‌امور‌انسان‌با‌دروغ‌را‌ناممکن‌می

و‌به‌شود‌‌میزیرا‌دروغ‌اگر‌چه‌ممکن‌است‌به‌طور‌موقت‌مؤثر‌واقع‌شود‌اما‌در‌نهایت،‌بر‌ملا‌

‌(.1833‌:833عالم،‌‌انجامد‌)عسکری‌شکست‌و‌شرمندگی‌می

 . دزدی 13

‌ای‌سینَه‌مَکویی.‌ای‌سینَه‌مئَری،‌گِه‌دا‌دوِز‌گِه
dā dwez gëē sēna mærē, gëē sēna makūē. 

 کوبد.‌خورد،‌گاهی‌]بر[‌سینه‌می‌برگردان:‌مادرِ‌دزد‌گاهی‌سینه‌می

‌همین‌ ‌تذکر ‌با ‌مذکور، ‌مثل ‌است. ‌بدفرجام ‌و ‌غیراخلاقی ‌قبیح، ‌عملی ‌دزدی بررسی:

داند‌زیرا‌دزد‌در‌نهایت،‌‌حاصل‌از‌اموال‌دزدی‌را‌موقت‌و‌ناپایدار‌می‌موضوع،‌رفاه‌و‌معاش

روزی‌گرفتار،‌مجازات‌و‌عیش‌او‌منقض‌خواهد‌شد.‌این‌مثل‌علاوه‌بر‌دزدی‌قابل‌تعمیم‌به‌

‌هر‌عمل‌ناپسند‌دیگری‌است‌که‌درآمدش‌حرام‌و‌نامشروع‌باشد.
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 . دشمنی19

‌(.1838‌:133وهرگوش‌و‌قادری،‌دوسی‌اِتفاقَه!‌دوشِمَنی‌ایژ‌اِتفاقَه؟‌)اسدی‌گ
dūsī etefāqa! dwešmanī īž etefāqa? 

 برگردان:‌دوستی‌]بر‌حسب[‌اتفاق‌است!‌]اما‌آیا[‌دشمنی‌هم‌اتفاقی‌است؟

بررسی:‌عملی‌کردن‌تدبیر‌دوستی‌یا‌جذب‌حداکثری‌و‌دشمنی‌یا‌دفع‌حداقلی،‌موفقیت‌

‌ ‌دشمنی‌و ‌دارد. ‌همراه ‌به ‌را ‌دیگران ‌معاشرت‌با ‌در ‌دیگران‌ضعفی‌‌عداوت‌بیانسان دلیل‌با

‌اخلاقی‌و‌رفتاری‌و‌مستلزم‌رفع‌و‌اصلاح‌است.

 . دشنام و ناسزاگویی24

‌(.1833‌:813عالم،‌‌دوشِمین‌وَه‌تلَِه‌حوَرِم‌نِه،‌تا‌دوشِمین‌وهَ‌پِلوُ‌حوَرِت‌نَم‌)عسکری
dwešmīn va tela hwarem në, tā dwešmīn va pelö hwaret nam. 

 خورم‌دشنام‌نده،‌تا‌]من‌نیز[‌به‌پلوخورت‌دشنام‌ندهم.‌تلهبرگردان:‌]تو[‌به‌

‌آسیب ‌و ‌خطرات ‌از ‌دیگران ‌به ‌ناخوشگویی ‌و ‌دشنام ‌و‌‌بررسی: ‌است ‌زبان ‌بالقوۀ های

های‌اخلاقی‌و‌‌گردد‌و‌پیدایش‌فضایی‌آلوده‌که‌در‌آن‌ارزش‌معمولاً‌با‌واکنشی‌مشابه‌همراه‌می

(.‌‌813-1838‌:811شود‌از‌ثمرات‌سوء‌آن‌است‌)محدثی،‌‌ها‌هتک‌و‌زیر‌پا‌نهاده‌می‌حرمت

اگر‌خواهی‌از‌کسی‌دشنام‌»،‌به‌این‌موضوع‌اشاره‌شده‌است‌که‌مارسپندان‌اندرزنامۀ‌آذربددر‌

‌مده ‌دشنام ‌کسی ‌به ‌)نشنوی »1883‌ ‌ترک‌388: ‌اخلاقی ‌ضرورت ‌نیز ‌لکی ‌مثل ‌درونمایۀ .)

‌به ‌می‌فحاشی ‌پیشنهاد ‌مخاطب ‌به ‌را ‌ایجاد‌‌همنوعان ‌امکان ‌یقیناً ‌آن، ‌از ‌پیروی ‌با ‌که دهد

خوراکی‌مقوی‌و‌«‌تله»مئز‌کننده‌از‌بین‌خواهد‌رفت.‌محاورات‌و‌مشاجرات‌غیر‌اخلاقی‌و‌مش

‌(.1833‌:113مرکب‌از‌آرد،‌کنجد،‌شکر‌و‌روغن‌حیوانی‌است‌)غلامی،‌

 زنی هم به . دو21

‌اَر‌شِطون‌ناو،‌می‌و‌گوِرگ‌اِ‌یِه‌جا‌آوهَ‌مَئرِن.
ar šetün nāw, mē ō gwerg ë yë ǰā āwa mæren. 

‌نوشند.‌،‌میش‌و‌گرگ‌از‌یک‌جا‌آب‌میزن(‌نباشد‌هم‌برگردان:‌اگر‌شیطان‌)دوبه

زنی‌خصلتی‌نکوهیده‌است‌که‌سبب‌کینه‌و‌دشمنی‌میان‌افراد‌خواهد‌شد.‌‌هم‌بررسی:‌دوبه

زنی‌رفتاری‌ناپسند‌معرفی‌شده‌است‌که‌باید‌از‌آن‌‌هم‌مدار‌قوم‌لک‌نیز‌دوبه‌در‌فرهنگ‌اخلاق

خوبی‌درک‌‌زنی‌را‌به‌هم‌به‌واحتراز‌نمود.‌در‌این‌مثل‌برای‌اینکه‌مخاطب‌تأثیر‌منفی‌و‌زشت‌د



  1048، بهار و تابستان 83شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامة انسان

 

42 

‌هیچ‌ ‌میش‌بدون ‌گرگ‌و ‌است‌که ‌شده ‌رذیلت‌تصویر ‌این ‌از ‌عاری ‌آرمانی‌و ‌دنیایی کند،

:‌1838نوشند‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌‌مشکلی‌در‌صلح‌و‌آرامش‌از‌یک‌آبشخور‌آب‌می

‌(.1833‌:838عالم،‌‌؛‌عسکری11

 . زخم زبان22

‌او.توِر‌چو‌خوئَه‌ماوا،‌توِر‌قِصَه‌خوا‌نِم
tweř čū xūa māwā, tweř qesa xūā nemāw. 

 شود.‌شود،‌اما‌جای‌حرف‌]زخم‌زبان[‌خوب‌نمی‌برگردان:‌جای‌چوب‌خوب‌می

‌گوشه ‌زخم‌‌های‌زبان‌هنگامی‌نمایان‌می‌ای‌از‌خطرات‌و‌زشتی‌بررسی: ‌انسان‌با ‌که شود

این‌مسئله‌‌خراشد.‌در‌ادب‌شفاهی‌قوم‌لک‌در‌مورد‌زبان‌و‌سخنی‌نیشدار،‌روان‌دیگری‌را‌می

‌آن‌مثل ‌از ‌یکی ‌مثل ‌این ‌که ‌است ‌موجود ‌گفتن‌‌هایی ‌از ‌امتناع ‌آن، ‌کاربردی ‌نکتۀ ‌است. ها

‌شود.‌های‌زننده،‌درشت‌و‌دلخراشی‌است‌که‌موجب‌آزار‌دیگران‌می‌حرف

 . سوء استفاده از مشکلات دیگران28

‌تِر‌چَپِه‌زوردهَ‌مَگِرتَه‌بینا.‌یَکی‌آگِرهِ‌مال‌چوتی،‌یَکی‌
yakē āger ë māl čütē, yakē ter čapë zōrda magert a bēnā. 

‌گرفت.‌ای‌زورده‌روی‌آن‌می‌اش‌آتش‌گرفته‌بود،‌دیگری‌دسته‌برگردان:‌یکی‌خانه

های‌‌کشاند‌که‌در‌هنگام‌گرفتاری‌عمل‌غیر‌اخلاقی‌کسانی‌را‌به‌چالش‌میاین‌مثل‌بررسی:‌

‌نمی ‌متأثر ‌تنها ‌نه ‌نمی‌دیگران ‌آنان ‌یاری ‌به ‌و ‌ب‌شوند ‌با ‌بلکه ‌درصدد‌‌یشتابند ‌تمام، شرمی

رسی‌است‌‌گندم‌یا‌نخود‌نیم‌«زوردهَ»طلبی‌از‌موقعیت‌پیش‌آمده‌هستند.‌‌سودجویی‌و‌فرصت

عالم،‌‌؛‌عسکری1833‌:811شود‌)غلامی،‌‌‌که‌آن‌را‌با‌خوشه‌و‌ساقه‌روی‌آتش‌گذارند‌تا‌برشته

1831‌:181.)‌

 پرستی و پُرخوری . شکم20

‌ی‌دشَتی‌کَه.اِ‌لَمَه‌بِگرِینی‌مشِتی‌کَه،‌وِل‌دیِن
ë ĭama begerīnē meštē ka, veĭ këīnē daštē ka. 

برگردان:‌این‌شکم‌را‌جمع‌کنی‌]به‌اندازۀ[‌یک‌مشت‌است،‌رهایش‌کنی‌]به‌اندزۀ[‌یک‌

 دشت‌است.
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پرستی‌مضرات‌بسیاری‌بر‌جسم‌و‌روان‌آدمی‌دارد‌و‌دوری‌از‌آن‌ضرورت‌‌بررسی:‌شکم

موضوع،‌بر‌کشش‌و‌گیرایی‌آن‌افزوده‌است.‌این‌مثل‌است.‌پیوند‌مفهوم‌و‌محتوای‌مثل‌با‌این‌

‌خواند.‌بارگی‌و‌پُرخوری‌فرا‌می‌مخاطب‌را‌به‌ترک‌شکم

 . شوخی بیجا25

‌(.1833‌:833عالم،‌‌کین‌اِیژ‌شوخیَه؟‌)عسکری‌شوخی‌شوخیَه،‌کِلیکَه
šūxī šūxīya, keĭīka kīn īž šūxīya? 

 شوخی‌است؟‌برگردان:‌شوخی‌شوخی‌است،‌]اما‌آیا[‌انگولک‌کردن‌هم

بررسی:‌مزاح‌و‌شوخی‌اگر‌به‌اندازۀ‌متعارف‌و‌معمول‌باشد،‌منجر‌به‌تقویت‌حسن‌سلوک‌

‌این‌حال‌زیاده ‌با ‌دیگران‌خواهد‌شد. ‌روابط‌و‌معاشرت‌با ‌آن‌پیامدهای‌‌و‌استحکام روی‌در

‌ ‌)مهدوی‌کنی، ‌دارد ‌آن ‌نظایر ‌و ‌کینه ‌قهر، ‌دشمنی، ‌1833نامطلوبی‌چون :338‌ ‌در اخلاق‌(.
پس‌مزاح‌»کسی‌که‌توانایی‌نگاه‌داشتن‌اعتدال‌در‌شوخی‌ندارد،‌از‌آن‌منع‌شده‌است:‌‌ناصری

(.‌ضرورت‌1833‌:113)نصیرالدین‌طوسی،‌«‌بر‌کسی‌که‌اقتصاد‌نگاه‌نتواند‌داشت‌محظور‌بود

های‌اخلاقی‌در‌مزاح‌و‌بذلگی،‌در‌مفهوم‌اخلاقی‌این‌‌رعایت‌آداب‌و‌پایبندی‌به‌چهارچوب

‌(.1833‌:833عالم،‌‌)عسکریمثل‌بخوبی‌پیدا‌است‌

 . ظلم26

‌ظِلم‌پایَه‌نِری.
zelm pāya nërē. 

 برگردان:‌ظلم‌پایه‌ندارد.

‌توانمندی‌اتفاق‌می ‌موضع‌قدرت‌و ‌در ‌معمولاً ‌که ‌دیگران ‌به ‌ظلم ‌کرداری‌‌بررسی: افتد،

ساز‌کینه‌و‌انگیزۀ‌انتقام‌در‌شخص‌مظلوم‌نسبت‌به‌فرد‌ظالم‌و‌‌پست‌و‌ناجوانمردانه‌و‌زمینه

‌ناپایداری‌وضع‌قدرت‌و‌دگرگونی‌اوضاع‌زندگی،‌عمل ی‌کردن‌آن‌در‌فرصت‌مناسب‌است.

ای‌است‌که‌شخص‌ظالم‌همواره‌باید‌نگران‌آینده‌و‌تضعیف‌قدرت‌و‌موقعیت‌خود‌و‌‌گونه‌به

ریشگی‌ظلم‌به‌صراحت‌‌دوامی‌و‌بی‌پس‌دادن‌تاوان‌ظلم‌به‌مظلومان‌باشد.‌در‌این‌مثل‌لکی‌بی

‌آزارند.‌باشد‌به‌ستمگرانی‌که‌دیگران‌را‌میبیان‌شده‌است‌تا‌هشداری‌
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 . عجله و شتابکاری27

‌(.1831‌:181پور،‌‌سگَ‌اِ‌تاجِکی،‌توتِک‌کورهَ‌مزَای‌)عالی
sag ë tāǰekī, tütek kūra mazāy. 

 زاید.‌برگردان:‌سگ‌به‌سبب‌عجلۀ‌زیاد،‌تولۀ‌کور‌می

‌صورت ‌به ‌که ‌شتابزدگی ‌و ‌عجله ‌‌بررسی: ‌و ‌رفتار ‌در ‌گوناگون ‌نمود‌های ‌انسان اعمال

یابد،‌خویی‌بد‌و‌بدین‌معناست‌که‌انسان،‌پیش‌از‌مهیا‌بودن‌مقدمات‌کار‌اقدام‌به‌انجام‌آن‌‌می

کند‌و‌یا‌در‌حین‌انجام‌کار،‌زمان‌لازم‌را‌برای‌انجام‌مناسب‌کار‌اختصاص‌ندهد.‌واضح‌است‌

‌نتیجه ‌این‌رفتار ‌نخواهد‌داشت‌)مکار‌که ‌نامطلوب‌کارها ‌انجام ‌شیرازی،‌ای‌جز‌شکست‌و م

1831‌ ‌آمده‌188: ‌کارها ‌شتابزدگی‌در ‌و ‌عجله ‌تشریح‌خُلق‌نامطبوع ‌در ‌این‌مثل‌ارزشمند .)

‌پایین‌آمدن‌دقت‌در‌انجام‌امور‌و‌نیز‌ایجاد‌نقص‌در‌کیفیت‌آنها‌می داند‌‌است‌و‌پیامد‌آن‌را

‌(.1831‌:181پور،‌‌)عالی

 جویی . عیب23

‌کِردییَه.خودا‌موشی‌خویی‌می‌کِردییَه،‌کَس‌مَه‌دِل‌کَس‌نَ
xwedā mūšē xūē mē kerdēya, kas ma del kas nakerdēya. 

ام،‌]این‌است‌که[‌هیچ‌کسی‌را‌مطابق‌میل‌کسی‌‌گوید‌]کار[‌خوبی‌کرده‌برگردان:‌خدا‌می

‌ام.‌دیگر‌نیافریده

‌عیب ‌آلودگی‌بررسی: ‌از ‌یکی ‌اینکه‌‌جویی ‌از ‌است ‌عبارت ‌و ‌شخصیتی ‌و ‌روحی های

‌ ‌یافتن ‌و ‌شناسایی ‌درصدد ‌یا‌شخص ‌و ‌دشمنی ‌تنقیص، ‌تحقیر، ‌انگیزۀ ‌با ‌دیگران معایب

ها‌و‌شاید‌بیشتر‌از‌آن‌در‌خود‌او‌باشد‌‌خصومت‌برآید؛‌در‌حالی‌که‌ممکن‌است‌همان‌عیب

(.‌موقعیت‌استفاده‌از‌این‌مثل‌هنگامی‌است‌که‌کسی‌از‌1831‌:33؛‌مروتی،‌1838‌:181)زمانی،‌

ین‌پاسخ‌به‌او‌بفهماند‌که‌ظاهر‌و‌رفتار‌جویی‌کند‌و‌بخواهد‌با‌ا‌صورت‌و‌یا‌سیرت‌کسی‌عیب

‌خود‌او‌نیز‌مقبول‌دیگران‌نیست‌و‌در‌چشم‌آنان‌معایبی‌دارد.

 . غرور29

‌مِنتَ‌اَر‌زَمینَه‌مَنی‌گوم‌بنِتییَه‌سِرا.
menat ar zamīna manē, gwem bentē a serā. 

 گذارد،‌]که[‌بر‌روی‌آن‌قدم‌بگذارد.‌بر‌زمین‌منت‌می
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هایی‌چون‌علم،‌عمل‌و‌عبادت،‌حسب‌و‌نسب،‌‌بررسی:‌زمانی‌که‌انسان‌خود‌را‌در‌داشته

جمال‌و‌زیبایی،‌توان‌و‌نیروی‌بدنی‌و‌جز‌آن‌برتر‌و‌بالاتر‌از‌دیگران‌بداند،‌تکبر‌ورزیده‌که‌از‌

آیات‌متعددی‌به‌‌قرآن‌کریم(.‌در‌‌881-1838‌:888پور،‌‌نظر‌اخلاقی‌عملی‌ناروا‌است‌)صرفی

متکبرانه‌روی‌از‌مردم‌مگردان‌و‌در‌زمین‌با‌»اند؛‌از‌جمله‌اینکه‌‌ن‌مرض‌قلبی‌پرداختهکراهت‌ای

(.‌در‌این‌13)لقمان:‌«‌ناز‌و‌غرور‌راه‌مرو‌که‌خدا‌هرگز‌مردم‌متکبر‌خودستا‌را‌دوست‌ندارد

مثل‌با‌توصیف‌نحوۀ‌راه‌رفتن‌متکبرانۀ‌شخص‌مغرور،‌زشتی‌و‌زنندگی‌رفتار‌او‌گوشزد‌شده‌

‌است.

 ه. کین84

‌جور‌خرِس‌گَئه‌دیری.
ǰūr xers gæ derē. 

 برگردان:‌همانند‌خرس‌کینه‌دارد.

گیرد‌که‌از‌وی‌خشمگین‌باشد‌‌بررسی:‌کینۀ‌انسان‌نسبت‌به‌شخص‌دیگر‌زمانی‌شکل‌می

طور‌مستمر‌بر‌قلب‌انسان‌سنگینی‌کند‌‌جویی‌نیابد‌و‌از‌آن‌پس،‌آن‌شخص‌به‌اما‌فرصت‌انتقام

‌ ‌بیزاری‌داشته ‌بغض‌و ‌او ‌از ‌و ‌1833باشد‌)شبر، ‌در‌838: ‌پندهای‌انوشیروان، ‌یکی‌از ‌در .)

)عنصرالمعالی،‌«‌اگر‌خواهی‌که‌کم‌دوست‌و‌کم‌یار‌نباشی،‌کینه‌مدار»قباحت‌کینه‌آمده‌است:‌

ای‌از‌رفتارهای‌نامعقول‌‌(.‌با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌فرهنگ‌عامۀ‌قوم‌لک‌خرس،‌نماد‌پاره1838‌:31

‌ای‌به‌آن‌تشبیه‌شده‌است.‌‌اشد،‌در‌این‌مثل،‌شخص‌کینهب‌ورزی‌می‌و‌نازیبا‌از‌جمله‌کینه

 . گستاخی در پیشگاه الهی81

‌کِفِرچی،‌هَفت‌مالونَه‌چوا‌مسَِزی.
keferčī, haft mālona čūa masezē. 

گوید[،‌هفت‌خانه‌در‌چوبِ‌]آتشِ‌‌برگردان:‌]شخص[‌ناسزاگو‌]که‌به‌خداوند‌ناسزا‌می

 گناهِ[‌او‌خواهد‌سوخت.

دربارۀ‌موضوع‌گستاخی‌و‌هتاکی‌به‌درگاه‌الهی‌و‌عواقب‌شوم‌آن‌شکل‌‌بررسی:‌این‌مثل

‌گفتن‌به‌حضرت‌ ‌بر‌مبنای‌مفهوم‌این‌مثل،‌ترک‌ادب‌نسبت‌به‌خداوند‌و‌ناسزا گرفته‌است.

‌شخص،‌ ‌آن ‌خود ‌بر ‌علاوه ‌بزند، ‌شخصی‌سر ‌از ‌اگر ‌است‌که ‌شوم ‌بقدری‌وقیح‌و ایشان،
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‌عقو ‌و ‌آتش‌تاوان ‌در ‌نیز ‌دیگر ‌هفت‌خانۀ ‌این‌اعضای ‌بنابر ‌سوخت. ‌خواهند ‌گناه بت‌آن

‌عمل‌ ‌آن ‌انجام ‌از ‌را ‌فردی ‌چنین ‌منکر، ‌از ‌حسب‌مسئولیت‌نهی ‌دیگران ‌است‌که شایسته

‌وقیحانه‌و‌گستاخانه‌باز‌دارند.

 . لجاجت82

:‌1838مِردی‌چوار‌نَفَر‌هیزهَ‌مِتی،‌زِنی‌چلِ‌نَفَر‌هیز‌نِمتِی‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌

883.)‌
merdē čwār nafar hēza mëtē, zenē čeĭ nafar hēz nemëtē. 

 کنند.‌کنند،‌]اما[‌زنده‌را‌چهل‌نفر‌بلند‌نمی‌برگردان:‌مرده‌را‌چهار‌نفر‌بلند‌می

‌مهلکات‌اخلاقی‌می ‌گروه ‌لجاجت‌از ‌آموزه‌بررسی: ‌در ‌که ‌زشتی‌باشد ‌به ‌دینی اش‌‌های

از‌لجاجت‌بپرهیز‌که‌»آمده‌که‌‌الفصاحه‌نهججویی‌از‌آن‌سفارش‌شده‌است.‌در‌‌اشاره‌و‌به‌کناره

(.‌مخاطب‌این‌مثل‌فرد‌لجوج‌و‌1838‌:831)پاینده،‌«‌آغازش‌جهالت‌است‌و‌انجامش‌ندامت

شود‌)اسدی‌‌ورزد‌و‌به‌هیچ‌وجه‌قانع‌نمی‌ای‌خاص،‌لجاجت‌می‌ای‌است‌که‌در‌مسئله‌یکدنده

‌جاجت‌است.(.‌لذا‌درس‌اخلاقی‌مثل‌تخلیۀ‌رفتار‌آدمی‌از‌ل1838‌:883گوهرگوش‌و‌قادری،‌

 . نزاع و درگیری88

‌(.1831‌:181پور،‌‌شَر‌هر‌جایی‌دَس‌اَژین‌بِکیشینی،‌بَر‌نئَفتَه‌)عالی
šař har ǰāē das aǰēn bekīšīnē, bar næfta. 

ای‌]که[‌از‌آن‌دست‌‌برگردان:‌]اگر‌برای‌تو[‌دعوا‌و‌درگیری‌]پیش‌آمد[،‌در‌هر‌لحظه

 باشد.‌بکشی،‌بر‌سودت‌می

های‌ارزشمندی‌است‌که‌در‌‌جنگ‌و‌جدال‌و‌نزاع‌با‌دیگران،‌جزو‌آموزهبررسی:‌اجتناب‌از‌

‌حاصلی‌جز‌زیان‌و‌ندامت‌برای‌‌ضمن‌برخی‌مثل های‌لکی‌به‌مخاطب‌ارائه‌شده‌است‌زیرا

‌پشیمانی‌کمتری‌ ‌خسران‌و ‌بگیرد، ‌آن‌کناره ‌از ‌زودتر ‌انسان‌هر‌چه ‌این‌رو ‌از طرفین‌ندارد.

‌متوجه‌او‌خواهد‌شد.
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 . نفاق80

‌(.1838‌:18د‌شون‌نوَنه‌مئَری،‌اَ‌گَرد‌گورگ‌میئَر‌رَئن‌اِرا‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌اَ‌گَر
a gard šun nona mærē, a gard gwerg mēar řæn erā. 

 زند.‌خورد،‌با‌گرگ‌به‌گله‌می‌برگردان:‌با‌چوپان‌نان‌)غذا(‌می

(‌و‌1838‌:131)زمانی،‌شود‌‌عنوان‌دورویی‌و‌دوزبانی‌با‌مردم‌تعبیر‌می‌بررسی:‌از‌نفاق‌به

‌این‌مثل‌لکی‌برای‌ابراز‌تنفر‌نسبت‌به‌ ‌منافق‌است. شخصی‌که‌به‌چنین‌مرضی‌مبتلا‌باشد،

‌رود.شخصی‌که‌رفتار‌دوگانه‌و‌منافقانه‌دارد‌به‌کار‌می

 . وعده دروغ85

وهَ‌روژی‌روژی،‌سالِم‌هَتِه‌سَر،‌شاوالِم‌دِریا،‌قولِم‌کتَِه‌دَر‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌قادری،‌

1838‌:838.)‌
va rūžē rūžē, sālem hatë sar, šāwālem deřyā, qweĭem katë dar. 

برگردان:‌]با‌وعدۀ[‌یک‌روز‌دیگر‌یک‌روز‌دیگر،‌سالم‌به‌پایان‌رسید،‌شلوارم‌پاره‌شد،‌

 ]و[‌پایم‌نمایان‌گشت.

به‌آن‌چیز‌که‌نتوانی‌»کند:‌‌داند‌و‌تأکید‌می‌بررسی:‌غزالی‌وعدۀ‌دروغ‌را‌از‌آفات‌زبان‌می

نیش‌و‌نکوهش‌مثل‌مربوط‌به‌شخص‌بدعهدی‌(.‌1838‌:38)غزالی،‌«‌کرد‌وعدۀ‌جزم‌نباید‌داد

کند‌)اسدی‌گوهرگوش‌و‌‌عبث‌امیدوار‌می‌های‌دور‌و‌دروغین،‌دیگران‌را‌به‌است‌که‌با‌وعده

‌(.1838‌:838قادری،‌

 گیری نتیجه

ای‌‌گونه‌نحوی‌غیر‌مستقیم‌و‌به‌‌عرضه‌و‌آموزش‌مسائل‌و‌مفاهیم‌اخلاقی،‌تعلیمی‌و‌تربیتی‌به

‌از‌کارکردهای‌اصلی‌مثل ‌و‌فلسفۀ‌پیدایش‌بسیاری‌از‌آن‌جذاب‌و‌اثرگذار، ‌در‌این‌‌ها ‌است. ها

‌مثل ‌این‌نقش‌مهم ‌مثل‌پژوهش، ‌محدودۀ ‌در ‌لکی‌به‌ها صورت‌تحلیلی‌بررسی‌شد.‌‌های‌زبان

پژوهش‌مؤید‌این‌مهم‌است‌که‌مردم‌لک‌مانند‌دیگر‌مردمان‌ایرانی‌به‌ویژگی‌و‌ظرفیت‌‌های‌یافته

‌بسیار‌برده‌مثل ‌داشته‌و‌از‌آن‌بهرۀ ‌آنگونه‌که‌با‌هوشمندی‌و‌‌ها‌آگاهی‌کامل‌و‌توجه‌ویژه اند؛

‌کاربردی ‌الزامی‌درایت‌تمام، ‌اجتماعی‌‌ترین‌درس‌ترین‌و ‌زندگی‌فردی‌و ‌نیاز های‌اخلاقی‌که

های‌اخلاقی‌‌اند.‌مقوله‌ها‌ریخته‌و‌به‌مخاطب‌ارائه‌نموده‌الم‌است‌را‌در‌محتوای‌مثلصحیح‌و‌س
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‌مثل ‌بخش‌فضیلت‌در ‌دو ‌بر ‌مشتمل ‌ناشایست‌بودن، ‌شایست‌و ‌معیار ‌پایۀ ‌بر ‌و‌‌های‌لکی، ها

‌سعادت‌رذیلت ‌ارزشمند، ‌نخست ‌قسم ‌است. ‌دوم‌‌ها ‌قسم ‌و ‌است ‌تحصیل ‌درخور ‌و بخش

ها‌‌های‌اخلاقی‌که‌این‌پژوهش‌به‌بررسی‌آن‌ه‌ترک‌است.‌رذیلتآور‌و‌لازم‌ب‌ناارجمند،‌شقاوت

‌مثل ‌در ‌متن‌‌اختصاص‌دارد ‌اخلاقی‌در ‌این‌صفات‌ناپسند ‌است. ‌رفته ‌کار ‌به های‌لکی‌بسیار

بخش‌از‌خطرات‌و‌نتایج‌ناگوار‌آنها‌‌ای‌انتقادی‌و‌با‌لحنی‌نکوهشی‌و‌آگاهی‌شیوه‌های‌لکی‌به‌مثل

‌ ‌آن ‌از ‌هدف ‌و ‌شده ‌ارائه ‌مخاطب ‌است.‌به ‌بوده ‌جامعه ‌افراد ‌اخلاقی ‌آلودگی ‌از جلوگیری

گون‌و‌گسترده‌است‌و‌موارد‌بسیاری‌‌های‌لکی‌از‌نظر‌موضوعی‌گونه‌های‌اخلاقی‌در‌مثل‌رذیلت

های‌نامناسب‌که‌هر‌کدام‌به‌نحوی،‌کاهندۀ‌زیبایی‌زندگی‌فردی‌و‌اجتماعی‌است‌را‌در‌‌از‌خوی

‌می ‌‌بر ‌خساست، ‌بخل، ‌راز، ‌افشای ‌اسراف، ‌دسیسهگیرد. ‌بدخواهی، ‌بی‌بدخلقی، عقلی،‌‌چینی،

‌حرام‌بی ‌تقلید‌کورکورانه، ‌تنبلی، ‌بیکاری، ‌خشم،‌‌غیرتی، ‌خداناترسی، ‌حسادت، ‌حرص، خواری،

‌دوبه ‌دشنام، ‌دشمنی، ‌دزدی، ‌دروغ، ‌امانتداری، ‌خیانت‌در ‌سوء‌‌هم‌خودخواهی، ‌زخم‌زبان، زنی،

‌شکم ‌مشکلات‌دیگران، ‌از ‌‌استفاده ‌ظلم، ‌شوخی‌بیجا، ‌عیبپرستی، ‌کینه،‌‌عجله، ‌غرور، جویی،

های‌اخلاقی‌‌ترین‌خصوصیت‌گستاخی‌در‌پیشگاه‌الهی،‌لجاجت،‌نزاع،‌نفاق‌و‌وعدۀ‌دروغ‌مهم

‌باشند.ها‌می‌های‌لکی‌به‌دنبال‌اصلاح‌آن‌پلیدی‌هستند‌که‌مثل

 منابع
‌تهران:‌زوار..‌3.‌چ‌8.‌ج‌از نیما تا روزگار ما )تاریخ ادب فارسی معاصر((.‌1831پور.‌یحیی‌)‌آرین

‌سلطان ‌قادری. ‌عباس، ‌1838علی‌)‌اسدی‌گوهرگوش. ‌انگلیسی‌های لکی زبانزدها و کنایه(. ‌ترجمه .

‌.‌تهران:‌طهورا.1.‌چ‌1الله‌قادری.‌ج‌‌فتح
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‌.‌تهران:‌مهکامه.3.‌چ‌فرهنگ عامه(.‌1833داری.‌احمد‌)‌تمیم

‌.‌تهران:‌جامی.8.‌چ‌درآمدی بر فولکلور ایران(.‌1831جعفری‌قنواتی.‌محمد‌)
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‌.‌تهران:‌سمت.1.‌چ‌8.‌ج‌های ایرانی شناسی زبان رده(.‌1838دبیرمقدم.‌محمد‌)
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‌.‌تهران:‌آگاه.1بهاروند.‌چ‌

ۀالمعارف‌بزرگ‌اسلامی‌‌.‌تهران:‌مرکز‌دایر8.‌چ‌های ایرانی تاریخ زبان(.‌1833بیدی.‌حسن‌)‌غرضایی‌با

‌های‌ایرانی‌و‌اسلامی(.‌)مرکز‌پژوهش

‌آباد:‌شاپورخواست.‌.‌خرم1.‌چ‌فرهنگ عامه لک(.‌1833عباس‌)‌رضایی‌نورآبادی.‌علی

.‌تهران:‌3ج.‌چ‌‌8.‌های آن های فارسی و داستان گری: مثل فوت کوزه(.‌1838رحماندوست.‌مصطفی‌)

‌مدرسه.

.‌چ‌الدین محمد بلخی میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال(.‌1838زمانی.‌کریم‌)

‌.‌تهران:‌نی.18

(‌ ‌عبدالله ‌بن ‌مصلح ‌1838سعدی. ‌گلستان(. ‌چ ‌یوسفی. ‌غلامحسین ‌توضیح ‌و ‌تصحیح ‌تهران:‌11. .

‌خوارزمی.

‌.‌تهران:‌سروش.1.‌ترجمه‌محمد‌اخگری.‌چ‌ر ایرانادبیات فولکلو(.‌1831سیپک.‌ییری‌)

‌.‌تهران:‌هجرت.13.‌ترجمه‌محمدرضا‌جباران.‌چ‌اخلاق(.‌1833شبر.‌سیدعبدالله‌)

‌.‌تهران:‌نی.1.‌چ‌ای بر شناخت ایلات و عشایر مقدمه(.‌1833شهبازی.‌عبدالله‌)



  1048، بهار و تابستان 83شناسی، سال بیست و یکم، شماره  نامة انسان

 

44 

‌کرمانشاه:‌طاق‌بستان..‌1.‌چ‌واج، تکواژ و واژه در زبان لکی(.‌1831شهسواری.‌فرامرز‌)

.‌مشهد:‌1.‌چ‌ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها(.‌1818شکورزاده‌بلوری.‌ابراهیم‌)

‌آستان‌قدس‌رضوی.

‌پور.‌.‌قم:‌صرفی1.‌چ‌ها ها و بدی خوبی(.‌1838پور.‌محمدتقی‌)‌صرفی

‌آباد:‌افلاک.‌.‌خرم1چ‌‌.نامه ها و واژه المثل دستور زبان لکی، ضرب(.‌1831پور.‌کامین‌)‌عالی

الخط زبان زاگرس  رسمدر:‌‌«.های لکی و لری یابی زبان خاستگاه و ریشه»(.‌1831پور.‌کامین‌)‌عالی

‌.‌قم:‌نسیم‌حیات.1.‌به‌کوشش‌اسد‌فرهمند.‌چ‌)لکی، لری لرستانی و لری بختیاری(

‌اد:‌افلاک.‌آب‌.‌خرم1.‌چ‌فرهنگ واژگان )لکی به فارسی((.‌1831عالم.‌علیمردان‌)‌عسکری

آباد:‌‌.‌خرم1.‌چ‌های سور و سوگ زبان لکی بیت ها و تک المثل ضرب(.‌1833عالم.‌علیمردان‌)‌عسکری

‌شاپورخواست.

(‌ ‌کیکاوس‌بن‌اسکندر ‌1838عنصرالمعالی. ‌چ‌نامه قابوس(. ‌تصحیح‌غلامحسین‌یوسفی. ‌تهران:‌11. .

‌علمی‌و‌فرهنگی.

.‌تهران:‌علمی‌و‌3.‌چ‌8کوشش‌حسین‌خدیو‌جم.‌ج‌.‌به‌کیمیای سعادت(.‌1838غزالی.‌امام‌محمد‌)

‌فرهنگی.

‌آباد:‌پراکنده.‌.‌خرم1ج.‌چ‌‌8.‌شناسی واژگان زبان لکی فرهنگ باساک: ریشه(.‌1833غلامی.‌بهادر‌)

‌.‌قم:‌شهریار.1.‌چ‌1.‌ج‌های بنیادین علم اخلاق آموزه(.‌1813خانی.‌محمد‌)‌فتحعلی

‌.‌تهران:‌پیام‌آزادی.3.‌ترجمه‌محمدباقر‌ساعدی.‌چ‌حسنهاخلاق (.‌1838فیض‌کاشانی.‌ملامحسن‌)

‌قلی ‌جلیل، ‌زینب‌)‌کریمی. ‌علیمرادی. ‌سیاوش، ‌1833پور. های  المثل بازنمایی هویت زن در ضرب(.

‌.‌33-33(.‌1)‌8شناسی‌فرهنگ‌و‌هنر.‌‌.‌جامعه«لکی»

(‌ ‌جواد ‌1838محدثی. ‌اخلاق: متن آموزش اخلاق فردی و اجتماعی(. ‌چ .8‌ ‌ویراست ‌قم:‌8. .

‌نورالسجاد.

‌.‌ایلام:‌گویش.1.‌چ‌تکامل انسان در آیینه اخلاق(.‌1831مروتی.‌سهراب‌)

.‌تهران:‌8.‌چ‌8.‌ترجمه‌محمود‌ابوالقاسمی.‌ج‌کاوشی نو در اخلاق اسلامی(.‌1838مظاهری.‌حسین‌)

‌موسسه‌نشر‌و‌تحقیقات‌ذکر.

‌ابن‌ابیطالب‌)ع(.‌رسه‌الامام‌علی‌.‌قم:‌مد8.‌چ‌8.‌ج‌اخلاق در قرآن(.‌1831مکارم‌شیرازی.‌ناصر‌)

‌ابن‌ابیطالب‌)ع(.‌.‌قم:‌مدرسه‌الامام‌علی‌8.‌چ‌8.‌ج‌اخلاق در قرآن(.‌1833مکارم‌شیرازی.‌ناصر‌)

‌.‌تهران:‌دفتر‌نشر‌فرهنگ‌اسلامی.81.‌چ‌های آغاز در اخلاق عملی نقطه(.‌1833مهدوی‌کنی.‌محمدرضا‌)
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‌آباد:‌شاپورخواست.‌.‌خرم1.‌چ‌امه لکیادبیات ع(.‌1831زاده‌قبادی.‌امیدعلی‌)‌نجف

‌.‌تهران:‌خوارزمی.1.‌تصحیح‌مجتبی‌مینوی‌و‌علیرضا‌حیدری.‌چ‌اخلاق ناصری(.‌1833نصیرالدین‌طوسی‌)

اخلاقیات )مفاهیم اخلاقی در ادب فارسی از سده سوم تا سده (.‌1811هانری‌دو‌فوشه‌کور.‌شارل‌)

.‌تهران:‌مرکز‌نشر‌1بخشیان.‌چ‌‌عبدالمحمد‌روح.‌ترجمه‌محمدعلی‌امیرمعزی‌و‌هفتم هجری(

‌‌دانشگاهی‌و‌انجمن‌ایرانشناسی‌فرانسه‌در‌ایران.

‌


